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چنــد روزپیش قطعــه موســیقی»مریض تخت آخــری« تازه‌ترین 
اثرمحســن چاوشــی با ترانــه کاظــم بهمنــی وتنظیم رضــا فوادیان 
منتشرشد. اما آنچه این اثر را ازبسیاری ازترانه‌های عاشقانه این 
روزهای موســیقی پاپ متمایزمی‌کند،تنها نام محسن چاوشــی یا فضای احساسی 
آن نیســت؛ بلکه شــیوه روایت وتصویرســازی متفاوتی است که ترانه‌ســرا درپیش 
گرفته اســت.»مریض تخت آخــری« ازهمان نخســتین مصرع‌ها نشــان می‌دهد با 
متنی روبه‌رو هســتیم که به جای بیان مستقیم دلتنگی وعشــق، جهانی از نمادها، 
موقعیت‌ها و تصاویر روایی می‌ســازد.رویکردی که درسال‌های اخیر باردیگردرترانه 
فارســی مورد توجه قرارگرفته و باعث شــده برخی ترانه‌ها از ســطح بیان احساسات 

فراتربروند و به روایت‌هایی چندلایه تبدیل شوند.

ساختارمعمایی ترانه
شــروع‌ها  ازمتفاوت‌تریــن  یکــی  بــا  ترانــه 

آغازمی‌شــود:»یه گلّه روشــمردمو،یه گرگ توی 

ذهنمه/چه وقت خوابه پاشوکه، یه بره واقعاً کمه«

درفرهنــگ عامــه، شــمردن بره هــا راهــی برای 

فرارازبی‌خوابــی اســت، امــا کاظــم بهمنــی این 

تصویرآشــنا را به بســتری بــرای خلــق اضطراب 

تبدیل می‌کند. گرگی که وارد ذهن شده، نمادی 

ازهجوم افکار،ترس‌هــا ونگرانی‌هایی اســت که 

اجازه آرامش نمی‌دهند.ازسوی دیگر،گم شدن 

یک بره، نظم ذهنی فردی که قصد دارد بخوابد را 

برهم می‌زند وهمان چیزی که قرار بوده به آرامش  

منتهی شود،به تشویش بیشترختم می‌شود.

نکته مهم اینجاست که شاعرازهمان ابتدا مخاطب 

را وسط یک اتفاق رها می‌کند. برخلاف بسیاری 

ازترانه‌های عاشقانه که با شرح مستقیم دلتنگی 

آغازمی‌شوند، اینجا شنونده ابتدا با یک موقعیت 

داســتانی مواجه می‌شــود و بعــد به تدریــج وارد 

جهان احساســی راوی می‌شــود. همیــن تعلیق 

روایی و شــروع معما گونه یکــی ازمهم‌ترین نقاط 

قوت اثر است.

لوکیشن‌هایی سینمایی
یکی دیگر ازویژگی‌های قابل توجه »مریض تخت 

آخری«،تغییرمداوم فضا و مــکان در طول روایت 

اســت. شــاعر ابتدا دریک فضای ذهنی و شــبانه 

حرکت می‌کند، سپس وارد مسیرانتظارمی‌شود 

و بعد ناگهان مخاطب را به یک بیمارستان می‌برد. 

این جابه‌جایی سریع لوکیشــن‌ها یادآورتکنیک 

برش درسینماست.

درواقع شــنونده تنها با مجموعه‌ای ازاحساسات 

روبه‌رو نیســت، بلکه مدام ازصحنــه‌ای به صحنه 

دیگرمنتقل می‌شــود. همین ویژگی باعث شــده 

ترانه بیــش ازآن که بــه یک متن صرفاً احساســی 

شــباهت داشــته باشــد، به یک روایــت تصویری 

نزدیک شــود؛روایتی که مخاطب به جای این که 

کلمات را بشنودمی‌تواندآن را درذهن خود ببیند.

تصویری ازفروپاشی درونی
»بلند میشم ازتنم صدامو باد می‌بره/دو روزه گریه 

می‌کنم یه لحظه هم نمی‌گذره«

تصویر»بلنــد شــدن ازتــن« نوعــی بیگانگــی بــا 

خویشــتن را تداعی می‌کند. گویــی راوی آن‌قدر 

در رنج و اندوه فرو رفته که دیگر با خود واقعی‌اش 

فاصلــه پیدا کــرده اســت. از ســوی دیگر،عبارت 

»صدامو باد می‌بره« تصویری شــاعرانه ازناتوانی 

دربیــان درد و فرســودگی روحی ارائــه می‌دهد.

درایــن جــا شــاعر بــه جــای آن کــه مســتقیماً 

ازافسردگی یا اندوه ســخن بگوید، آن را درقالب 

تصویربیــان می‌کند.همین شــیوه غیرمســتقیم 

باعث می‌شود مخاطب احساس را نه فقط بشنود، 

بلکه آن را تجربه کند.

جغرافیای  واقعی یا وضعیتی روحی؟
یکــی از مهم‌ترین نقــاط عطف ترانــه درجایی رخ 

می‌دهد که شاعر فضای بیمارستان را وارد روایت 

می‌کند:

»سفیدپوش بخش غم، یه شــب که نازمی‌خری/

برس به داد مسری، مریض تخت آخری«

بیمارســتان دراینجــا صرفــاً یک مــکان فیزیکی 

نیست؛ بلکه اســتعاره‌ای ازوضعیت روحی راوی 

است. او دربخشی بستری شده که نامش»بخش 

غم« اســت و خود را»مریض تخــت آخری« معرفی 

می‌کند؛ بیماری که دردورترین نقطه اتاق،دراوج 

تنهایی و فراموش‌شدگی قرارگرفته است.

یکــی  واژه»مســری«  از  اســتفاده  همچنیــن 

ازهوشــمندانه‌ترین انتخاب‌هــای شاعراســت. 

غم درایــن ترانه به یــک بیمــاری واگیردارتبدیل 

می‌شــود؛رنجی کــه می‌توانــد بــه دیگــران نیــز 

منتقل شــود. به همین دلیــل درخواســت راوی 

از»سفیدپوش«تنها یک خواهش عاشقانه نیست، 

بلکه نوعی فریاد برای نجات همه است. اومی گوید 

مرا نجات بده تا این غم به همه مردم سرایت نکند  .

معشوقی که نامرئی است 
نکته جالب دیگراین اســت که برخلاف بسیاری 

ازترانه‌های عاشــقانه، معشــوق دراین اثــر تقریباً 

نامرئی باقی می‌ماند.ما هیچ توصیف مستقیمی 

ازاو نمی‌شــنویم وحتــی حضــور مشــخصی ازاو 

نمی‌بینیم. معشوق بیشتریک نیروی نجات‌بخش 

است تا یک شخصیت.

همین موضوع باعث می‌شود ترانه از محدوده یک 

روایت عاشــقانه صــرف فراتربــرود واز دیدگاهی 

دیگــر و درلایــه ای متفــاوت بــه متنــی دربــاره 

امید،رهایی و نجات تبدیل شود. درواقع معشوق 

بیشتر ازآن که یک فرد باشد، نماد چیزی است که 

راوی را به زندگی بازمی‌گرداند.

عشقی که با وصال تعریف نمی‌شود
دربخــش میانــی ترانــه بــا یکــی از زیباتریــن 

تصاویرعاشــقانه روبــه‌رو می‌شــویم: »بــرای رو 

بــه رو شــدن یــه لحظه هــم غنیمتــه، تو ســایه‌تم 

وســیع‌ترازرویای نصف ونیمته/توقع من ازشبا 

تو رو به خواب دیدنه،بهشــت من تصور به سمت 

تو دویدنه«

بســیاری ازآثارعاشــقانه، رســیدن به معشوق را 

اوج خوشــبختی می‌داننــد، امــا دراینجــا حتی 

رســیدن نیز ضرورتی ندارد. برای راوی، صرف 

تصورحرکــت بــه ســمت معشــوق کافی 

اســت تا احســاس خوشــبختی کند.این 

نــگاه، عشــق را ازســطح یک خواســته ســاده 

فراترمی‌برد وآن را به تجربه‌ای درونی و ذهنی 

تبدیل می‌کند.

پایان تکان‌دهنده
رقــم  آن  درپایــان  ترانــه  احساســی  اوج 

می‌خورد:»بــه ایــن کســی کــه اومــده ،به من 

دوبــاره جــون بده/بگــو کــه اســمتو بگــه 

جنازه‌موتکون بده«

ازآغاز اثرتــا پایــان، مرگ)روحی و جســمی( 

دراین ترانــه حضــوری پنهــان امــا دایمی در 

متــن دارد؛ ازبی‌خوابــی و اضطــراب گرفته تا 

بیمارســتان وتخــت آخر.اما درنقطــه مقابل، 

عشق نیز مدام درحال مقاومت است.

پیــدا  قدرتــی  چنــان  معشــوق  درپایــان، 

می‌کنــد کــه حتــی نــام او می‌تواند مــرده‌ای 

را بــه زندگــی بازگردانــد. ایــن تصویراگرچه 

اغراق‌آمیزاست، اما هسته اصلی ترانه راآشکار 

می‌کند؛کشــمکش میــان میــل بــه زندگی و 

وسوسه فروپاشی.

درپایــان بــه ایــن نکتــه بایــد اشــاره کردکــه 

اگرچاوشی درخلق موسیقی این اثرهمچنان 

امضای شــخصی خودرا دارد،اما درمقایســه 

بــا خلاقیــت موجــود درمتــن ترانه ، نــوآوری 

کمتری دربخش موسیقی به چشم می خورد. 

به همین دلیل باراصلی تمایز وتازگی »مریض 

تخت آخری« بیــش ازهرچیز بــردوش ترانه و 

جهان روایی آن قرارگرفته است.البته برخی 

می گویند چاوشــی این قطعه موســیقی را به 

بیمــاران خــاص تقدیم کرده اســت کــه با این 

دیدگاه روند تحلیل ترانه متفاوت می شود.
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لود چاوشی  عاشقانه‌ای معمایی با صدای رازآ
واکاوی لایه‌های پنهان ترانه »مریض تخت آخری «که کاظم بهمنی سروده و این روزها با صدای محسن چاوشی درحال رکورد شکنی درشنیده شدن است

 

 

موسیقی

 رضا صادقی
»شاه عشق« را خواند

همزمان با فرارسیدن 

عید سعید غدیرخم، 

رضا صادقی تازه‌ترین 

اثرخود با عنوان »شاه 

عشق« را منتشرکرد. 

این قطعه با ترانه‌ای ازمیترا مهری‌پور،آهنگسازی 

وخوانندگــی رضــا صادقــی وتنظیم شــجاعت 

شفائی تولید شده و درقالب تک‌آهنگ ونماهنگ 

دردســترس مخاطبــان قرارگرفته اســت.رضا 

صادقی با انتشاراین اثر،عیدغدیررا به مخاطبان 

خود تبریک گفت وبرای مردم آرزوی سلامتی، 

عزت وبرکــت کــرد. همچنین مجید اخشــابی 

نیزقطعه »هله« را با شعری ازمولانا وتنظیم فرزاد 

سرورمنتشرکرده است.

 قیصردرتهران
  برای میناب خواند 

بینش بلور، خواننده 

موسیقی پــاپ که با 

هنری»قیصر«  نــام 

مــی‌شــود،  شناخته 

پس ازسال‌ها اقامت 

درلـــس‌آنـــجـــلـــس 

ــا عید  ــان بـ ــزمـ ــمـ ــه ایــــــران بـــازگـــشـــت وهـ بـ

ــاع بــــزرگ »ایـــــران؛  ــم ــت ــردراج ــدی ــدغ ــی ــع س

ومهمانی۱۰کیلومتری  ــفــقــارعــلــی«  ذوال

پنج  شامگاه  خواننده  غدیرحضوریافت.این 

شنبه ۱۵خرداد درمیدان آیینی امام حسین)ع( 

تهران روی صحنه رفت وبا استقبال حاضران 

روبه‌روشد. اجرای چند قطعه با مضمون ایران و 

وطن از بخش‌های برنامه اوبود. قیصرهمچنین 

قطعه »تهران« را برای نخستین باراجرا وآن را 

به شهروندان تهرانی تقدیم کرد.حضوراین 

هنرمند درایران با شب تولدش همزمان شد و او 

درسخنانی، بودن درکنار هموطنانش را بهترین 

هدیه تولد خود دانست. قیصر درسال‌های اخیربا 

انتشارآثارو ویدیوهایی با مضامین اجتماعی 

را درفضای  وملی، واکنش‌های گسترده‌ای 

مجازی برانگیخته بود.


